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فردا     جمعه،  مشهد میزبان آیین رونمایی 

از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «خاتون درنگ

و قوماندان» است. این کتاب روایت 

زندگی ام البنین حسینی، همسر شهید 

علیرضا توسلی از فرماندهان لشکر فاطمیون،  است که 

به قلم مریم قربان زاده، نویسنده مشهدی، و به کوشش 

نشر ستاره ها به چاپ رسیده اســت. آنچه در ادامه 

می خوانید، پیش درآمدی است بر این رخداد.

هر کتابی شایسته تقریظ نیست

نویسی، شرح و تفسیر و  نویسی، یادداشت  حاشیه 

مقدمه نویسی در کنار تقریظ نویسی در ادبیات گذشته 

ما فراوان دیده می شود. این خود نشان می دهد که 

تقریظ نویسی در ادبیات پیشینه ای طولانی دارد و 

در انواع و شکل های متفاوتی دیده می شود. این ها 

ها  نمونه هایی از قالب هایی است که گاه برکتاب 

نوشته می شده است. برخی از این حاشیه نویسی ها 

هــای ها هم مثل یــادداشــت  نویسی  یا یادداشت 

 دکتر قاسم غنی یا علامه قزوینی بر دیوان حافظ یا محمود 

فرخ بر آثار ادبی و تاریخی خود به صورت کتاب چاپ 

شده است. آنچه در این بحث مهم به نظر می رسد، این 

است که هر کتابی شایستگی نوشتن تقریظ و حاشیه 

ندارد و یک کتاب باید چنان اعتبار و ارزشی داشته باشد 

که راه را برای نوشتن یادداشت، شرح، حاشیه، مقدمه یا 

تقریظ هموار کند. البته یک مقدمه نویس یا تقریظ نویس 

هم باید خود کتاب خوان حرفه ای باشد و شهرت علمی 

و قدرت استنباط و نقد ادبی داشته باشد. تقریظ نویسی 

نشان از اعتبار یک کتاب دارد.

نویسی  نویسی و تقریظ  برخی از بزرگان در مقدمه 

نویسی مشهورند. جالب است بدانیم که  و حاشیه 

زنده یاد استاد دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی 

که خود یکی از مقدمه نویسان فعال چند دهه اخیر 

ایران بود، مجموعه ای از مقدمه های خود بر کتاب های 

دیگران را گردآوری کرد و به صورت کتابی مستقل با 

عنوان «جامع المقدمات» در دو جلد منتشر کرد و در 

«وقتی  مقدمه آن «مجموعه مقدمه ها» نوشته است که:

کسی به آدم احترامی می گذارد و درخواستی می کند،

شرط ادب آن است که انسان قبول کند. به عقیده من،

نگارش مقدمه بر آثار ادبی و فرهنگی، سنتی پسندیده 

و شایسته است که بعضی استادان به دلیل نداشتن 

«رسالت فرهنگی و اجتماعی» از زیر بار آن شانه خالی 

می کنند و می گویند که استاد مسلم و دانشمند محترم 

باید به کار خویش مشغول باشد و آثار پژوهشی اش را 

برابر طرح مصوبی که از پیش منظور نظر دارد، به پیش 

ببرد نه آنکه وقت عزیز و دانش و بینش خود را صرف 

کار دیگران کند و با نوشتن مقدمه و تقریظ، نقش مبلغ 

کالای فرهنگی دیگری را بر عهده بگیرد.»

نویسی گاه فقط در  نویسی، تقریظ  برخلاف مقدمه 

چند جمله خلاصه می شود؛ یعنی تقریظ گونه ای از 

معرفی و تمجید و تبلیغ را هدف قرار می دهد و فردی 

صاحب نام در آغاز یا در پایان کتاب و بیشتر روی جلد 

یا پشت آن یا معمولا در صفحه بعد از جلد چند جمله ای 

را می نویسد. این گونه تقریظ، نوشته ای است کوتاه با 

محتوایی ستایش آمیز درباره مضمون و محتوای کتاب 

و دعوت به خواندن آن.

تقریظ های رهبر

در یکی دو دهه اخیر از معروف ترین تقریظ ها می توان 

به تقریظ های رهبر معظم انقلاب اشاره کرد که بر برخی 

کتاب های عمدتا دفاع مقدس و انقلاب اسلامی نوشته اند 

و نمونه هایی از این سنت ادبی است.«خداحافظ کرخه»،

«آن بیست و سه  «جنگ پابرهنه»، «جشن حنابندان»،

«دا»، «پنجره های تشنه»، «پایی که جا ماند»، نفر»،

«نورالدین پسر ایران»،«دختران آفتاب»،«فرمانده من»،

«تن تن و سندباد» از جمله کتاب هایی  «لشکر خوبان»،

است که ایشان تقریظ هایی بر آن ها نوشته اند.

متن این تقریظ ها البته متفاوت است و بسته به موضوع 

کتاب و شیوه نگارش آن نوشته شده است.

کتاب «حوض خون» یکی از این آثار است. آنچه در این 

کتاب به چشم آمده و تقریظ شده است، توجه نویسنده 

«اولین احساس، پس  به ابعاد ناپیدایی از جنگ است:

از خواندن بخش هایی از این کتاب، احساس شرم از 

بی عملی در مقایسه با مجاهدت این مجاهدانِ خاموش 

و بی ریا و گمنام بود. آنچه در این کتاب آمده بخش 

ناشناخته و ناگفته ای از ماجرای عظیم دفاع مقدس 

است.»درحالی که در کتاب «تنها گریه کن» به نوع روایت 

«همه چیز در این کتاب، این کتاب اشاره شده است:

عالی است؛ روایت عالی، راوی عالی، نگارش عالی،

سلیقه تدوین و گردآوری عالی...»

توجه به ابعاد مختلف در «عصرهای کریسکان» که مربوط 

به خاطرات سعید سردشتی است و گروه کومله و دموکرات 

زندانی اش کردند، در تقریظ این کتاب تأکید شده است:

«کتاب جامعی است؛ تاریخ، شرح حال، شناخت قوم 

کُرد، شناخت حوادث تلخ و شیرین منطقه کردی در 

اوایل انقلاب...»وقتی تقریظ کتاب «آب هرگز نمی میرد»

را می خوانیم، می بینیم که دقیق تر توصیف شده است 

«در میان کتاب های  و امتیازی ویژه به آن می دهند:

خاطرات جنگ، این، یکی از بهترین هاست. نگارش 

درست و قوی، ذوق سرشار، سلیقه و حوصله، همّت 

بلند، همه با هم دست به کار تولید این اثر شده اند.»

نگاه به «وقتی مهتاب گم شد» جزئی تر بوده و مقدمه 

«درباره نگارش این  خوب آن از چشم دور نمانده است:

کتاب، آنچه نوشتم کم است؛ لطف این نگارش بیش از 

این هاست. مقدّمه کتاب یک غزل به تمام معنی است.»

دغدغه ای به نام ادبیات دفاع مقدس

برخی از آثارحوزه دفاع مقدس به موضوع آزادگان و 

«سرباز کوچک امام»، «فرنگیس»، اسارت پرداخته اند؛

«پایی که جا ماند» از آن جمله اند. «آن بیست و سه نفر»،

در میان آثار مربوط به اسارت به «پایی که جا ماند»

«تاکنون هیچ کتابی نخوانده و  نمره ویژه می دهند:

هیچ سخنی نشنیده ام که صحنه های اسارت مردان 

ما در چنگال نامردمان بعثی عراق را، آن چنان که در 

این کتاب است به تصویر کشیده باشد. این یک روایت 

استثنایی از حوادث تکان دهنده ای است که از سویی 

صبر و پایداری و عظمت روحی جوانمردان ما را، و از سویی 

دیگر پستی و خباثت و قساوت نظامیان و گماشتگان 

صدام را، جزء به جزء و کلمه به کلمه در برابر چشم و دل 

خواننده می گذارد.» البته جذابیت «بیست و سه نفر»

«در روزهای پایانی  هم از نگاه ایشان دور نمانده است:

۹۳ و آغازین ۹۴ با شیرینی این نوشته شیوا و جذاب و 

هنرمندانه، شیرین کام شدم و لحظه ها را با این مردان 

کم سال و پرهمت گذراندم. به این نویسنده خوش ذوق 

و به آن بیست وسه نفر و به دست قدرت و حکمتی که 

همه این زیبایی ها، پرداخته سرپنجه معجزه گر اوست 

درود می فرستم و جبهه سپاس بر خاک میسایم. یک 

بار دیگر کرمان را از دریچه این کتاب، آن چنان که از 

دیرباز دیده و شناخته ام، دیدم و منشور هفت رنگ زیبا 

و درخشان آن را تحسین کردم.»بحث بر سر ترجمه آثار 

دفاع مقدس همیشه یکی از دغدغه های جدی بوده 

است؛ ازاین رو، به کتاب «من زنده ام» از این زاویه توجه 

شده است که «این نیز از نوشته هایی است که ترجمه اش 

لازم است». در واقع در میان برخی از این آثار توصیه 

به ترجمه دیده می شود که وظیفه متولیان فرهنگی را 

سنگین تر می کند.

تقریظ ؛ فراتر از تمجید و ستایش

در برخی از این تقریظ ها به وجه تصویری اثر اشاره 

و توصیه شده است که از این داستان ها و خاطرات 

برای ساخت آثار سینمایی و تلویزیونی بهره گرفته شود.

کتاب «همپای صاعقه» یکی از آن هاست که کارنامه 

عملیاتی لشکر ۲۷ محمدرسول ا...(ص) را روایت می کند.

«این یک کتابِ  در متن تقریظ این کتاب آمده است:

منبعِ بسیار غنی و ارزشمند است که از آن می توان 

ده ها کتاب و فیلم نامه و زندگی نامه استخراج کرد.

لحظات و حالات ثبت شده در سراسر این کتاب، همان 

ظرافت های حیرت انگیزی است... در روز و شب هایی 

از آبان و آذر ۸۶ صفحه به صفحه و سطر به سطر مطالعه 

و نیوشیده شد.»«نورالدین پسر ایران» را با تعبیر «یکی 

از زیباترین نقاشی های صفحه پرُکار و اعجازگونه هشت 

سال دفاع مقدس» می ستایند و در عین حال نقدی نیز بر 

آن می افزایند:«تنها نقصی که به نظر رسید نپرداختن به 

نقش فداکارانه همسری است که تلخی ها و دشواری های 

زندگی با رزمنده ای یکدنده و مجروح و شلوغ را به جان 

خریده و داوطلبانه همراهی دشوار و البته پر اجَر با او 

را پذیرفته است.»«تن تن و سندباد» از این زاویه که در 

حوزه ادبیات کودک و نوجوان است، مورد توجه رهبر 

«من هم همین قصّه را  معظم انقلاب قرار گرفته است:

همیشه تعریف می کردم! حیف که خیلی ها آن را باور 

نداشتند. حالا خوب شد، شاهد از غیب رسید! راوی 

این حکایت که خود همه چیز را به چشم خود دیده،

حکایت تن تن و سندباد را چاپ کرده است. حالا دیگر 

کار من آسان شد! همین بس است که نسخه این کتاب 

را به همه بچه ها بدهم.»

این ها تنها نمونه هایی از تقریظ ها بود و نشان می دهد 

تقریظ ها صرفا تمجید و ستایش کلی نیست؛ بلکه نوعی 

نقدواره کوتاه نیز در نوشتن آن ها لحاظ شده است.

هشدار علیه کتاب سازی! 

حسینی 

 روز گذشـته سـی وچهارمین نمایشـگاه بین المللـی کتـاب تهـران 

در حالـی کارش را آغـاز کـرد کـه برخـی مشـکلات و آسـیب های 

حوزه نشر همچنان پابرجاسـت. یکی از مهم ترینِ این آسـیب ها 

در مقولـه «کتاب سـازی» خـود را نشـان می دهـد. بـر سر معنـا و 

مفهـوم ایـن تعبیـر اتفاق نظـر چندانـی وجـود نـدارد امـا مقصـود 

مـا در اینجـا شِـق منفـیِ آن اسـت؛ اینکـه کتاب هایـی تولید شـود 

بی آنکـه چیـزی بـه فرهنـگ بیفزاید، سـهل اسـت؛ حتـی گاه به آن 

زیـان هـم برسـاند! بـرای نمونـه، برخـی نـاشران سـودجو بـا رصد 

کتاب های پرفروش بازار، عامدانه زحمات و هزینه های همکاران 

موفق خود را نادیده می گیرند و نسخه ای تقلبی از این کتاب ها 

را بیـرون می دهنـد. ایـن اتفـاق بیشـتر در حـوزه ترجمـه خـود را 

نشـان می دهـد، چنان کـه مثـلا در زمینـه ادبیـات داسـتانی، آثار 

پرخواننـده و محبوبـی چـون «شـازده کوچولـو»ی آنتوان دو سـنت 

اگزوپـری و «صـد سـال تنهایـی» گابریـل گارسـیا مارکـز و «قلعـه 

حیوانـات» و «۱۹۸۴» جـرج ارُولِ و «کـوری» ژوزه سـاراماگو انـواع و 

اقسـام برگردان هـای فارسـی را دارد! نمی خواهیـم نفْـس ترجمه 

چندبـاره از یـک اثـر را نفـی کنیـم بلکـه آنچـه نکوهیـده می دانیم،

ارائه متن های کم مایه و بعضا مبتلا به سرقت ادبی اسـت. ما در 

بازار نشرمان شـبه مترجمانی داریم که اثر را نه از روی متن مبدأ 

کـه بـر اسـاس مـتن فارسـی یـک مترجـم ایرانـی ترجمـه می کنند 

یـا درواقـع بـا انجـام تغییراتـی در نـگارش مـتن، از آن رونویسـی 

می کننـد! همچنیـن نـام مترجمانـی بـر جلـد کتاب ها نشسـته که 

وجـود خارجـی ندارنـد و ممکن اسـت پشـت ایـن نام های جعلی،

خود ناشر باشـد که شـخصا ترجمه دیگران را با اعِمال تغییراتی 

در انتشـاراتی خـود چـاپ می کنـد! ایـن بی اخلاقی هـا از سـویی 

بـازار را پـر می کنـد از کتاب هایـی کـه مـتن و نـگارش درسـت و 

درمانـی نـدارد و اساسـا بـه نویسـنده خارجـی ای کـه مـتن اصلی 

را خلـق کـرده بی ربـط اسـت. بـه همین سـبب هـم آورده درخوری 

بـرای فرهنـگ مخاطـب و در نگاهـی کلان تـر بـرای جامعه ندارد و 

چه بسـا خریـدار را در انتخـاب کتـاب مناسـب سردرگـم سـازد. از 

سـوی دیگـر، شـاید بـه بی انگیزگـی مترجـمان توانمنـد در صرف 

وقـت و انـرژی لازم بـرای ترجمه هـای فاخـر و ارزشـمند بینجامد.

دقـت کنیـد کـه از کنـار دیگـر مصداق های کتاب سـازی گذشـتیم 

کـه چنـدان زیانمنـد نمی نمایـد – بازچـاپ «دیـوان حافـظ» و 

«مثنـوی معنـوی» و «شـاهنامه فردوسـی» و... از روی نسـخه های 

بـازاری یـا تصحیح هـای معـروف قدیمـی – و فعـلا از میـان انـواع 

کلاشـی و سـودجویی به مقوله سرقت پرداخته ایم. گویا متولیان 

امـر بایـد سـازوکاری در نظـر بگیرنـد کـه انتشـاراتی ها صرفـا بـه 

چـاپ کتـاب نیندیشـند و گام بزرگـی هـم کـه ایـن متولیـان بایـد 

بردارنـد اصـلاح رویکردهـای خودشـان اسـت! وقتـی دسـتگاه 

مسـئول برای کیفیت کتاب اهمیت بایسـته قائل نیسـت و کمیت 

را ترویـج و تشـویق می کنـد نمی تـوان در بنـد نقـش ایـوان بـود! 

یـک معیـار تمدیـد پروانـه نـشر، اعـلام وصـول فـلان تعـداد کتـاب 

در هـر سـال اسـت و ایـن معیـار -اگرچـه صرفـا محـدود بـه چنـد 

عنـوان و کمـتر از تعـداد انگشـتان یـک دسـت اسـت - نـاشر را 

در تنگنـا قـرار می دهـد تـا بـه هـر شـکلی شـده، ولـو بـا چـاپ 

کتاب هـای کـم ارزش، شـمار آثـار موظفـی خـود را بـه حـد نصـاب 

برسـاند. یـا همیـن نمایشـگاه کتـاب را در نظـر بگیریـد؛ از عوامـل 

مؤثـر در وسـعت غرفـه واگذارشـده بـه نـاشر، شـمار کتاب هایـی 

اسـت کـه چـاپ کـرده و همیـن امـر، انتشـاراتی ها را بـه افزایـش 

عنوان هـای منتشرشـده خـود ترغیـب می کنـد. نمونـه دیگـر،

اختصـاص غرفـه در مکان هـای همگانـی ماننـد ایسـتگاه مـترو 

اسـت کـه در آن، کتاب هـای تقلبـی بـا تخفیف هـای آن چنانـی 

عرضـه می شـود و یـا نبـود برخـورد بـا پایگاه هـای مجـازی فـروش 

ایـن کتاب هـا. همچنیـن اتخـاذ تصمیم هـا و تمهیداتـی بـرای 

برخـورد بـا بنگاه هـای فرصت طلـب و متقلـب نـشر یـا بـه حاشـیه 

رانـدن و محـدود کـردن آن هـا - کـه بـا توجـه بـه شـنیده ها نبایـد 

بیـش از سـی تـا چهـل انتشـاراتی باشـند و عمدتـا در شـهرهایی 

چون قم و مشهد و تبریز جا گرفته اند – ضروری است. در ادامه،

خـوب اسـت بـه متقلب هـا نیـز هشـدار بدهیـم که در عصر رسـانه،

مـاه پشـت ابـر نمی مانـد و جامعـه روزبه روز آگاه تر می شـود و دیر 

یـا زود دسـت آن هـا کـه گنجشـک را جـای قنـاری قالـب می کنند،

رو خواهـد شـد! مثـلا شـاید در همیـن نمایشـگاه کتـاب امسـال 

در پایتخـت، برخوردهـای بازدارنـده و کارآمـد بـا ایـن نـاشران 

صـورت بگیـرد!

درنگی بر یک سنت  دیرپا  در  ادبیات فارسی

کتاب هایی  شایسته  تقر�ظ 

۵شنبه
۲۱  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۲۰ شــوال
شـــــماره ۳۹۳۸

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

ایران خـودرو شرایط پیش فـروش برخی از محصولات 

این شرکت را جهت بخش سـوم اولویت های تابسـتان 

۱۴۰۲ بـا موعد تحویل شـهریور ۱۴۰۲ اعلام کرد.

ویراسته

ایران خـودرو شرایط پیش فـروش برخی از محصولات 

ایـن شرکت را بـرای بخش سـوم اولویت های تابسـتان 

۱۴۰۲ بـا موعد تحویـل شـهریور ۱۴۰۲ اعلام کرد.

نکته

نمی خواهم بگویم کاربسـت «جهت» کاملا نادرسـت 

اسـت؛ اما زیـادی پایش را از گلیمش درازتر کرده اسـت 

و جـای «بـرای» را کـه بـه زبـان معیـار نزدیک تـر اسـت، 

اشـغال کرده اسـت.

#زین_قند_پارسی

نمایشگاه با

«علی اکبر دست توی جیبش  محبی|
می کند. سیگار و فندک درمــی آورد.گزارش

سیگار را گوشه لبش می گذارد. فرمانده 

«راستی امروز گفتن هنوز  می گوید:

شماره حساب ندادی! چرا خب نمی دی شماره حسابت 

رو؟» فندک را روشن و سرش را خم می کند. سیگار روشن 

می شود. پکی به آن می زند. سیگار را از لبش برمی دارد 

و دودش را بیرون می دهد.

– مُو برا پول نیومدُم که شماره حساب بدُم. قبلا هم 
گفتمُ که نمی دُم. مُو نیت داشتمُ که بیام.»این، بخشی 

از کتاب «سیگاریا رو سوریه نمی برن»، زندگی نامه شهید 

مدافع حرم، علی اکبر شیرعلی، است که به قلم مهری 

غلامپور منتشر شده است. کتابی که نشست نقد و 

بررسی آن، با عنوان اولین نشست شمس و با حضور 

جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم و منتقدان و 

۲۰ اردیبهشت در  نویسنده کتاب، دیروز، چهارشنبه،

کتابخانه مرکزی حرم مطهر برگزار شد.

داستان های واقعی هم تأثیرگذارند

زهرا سلحشور، نویسنده، با بیان اینکه داستان های 

تخیلی جایگاه خود را در ادبیات داستانی ما دارد،

افزود: بااین حال، داستان های واقعی می تواند در 

زندگی ما تأثیرگذار باشد؛ چون ناشی از زیست 

خودمان در جامعه است. داریم در یک برهه تاریخی 

زندگی می کنیم که خدا، شهدای امنیت و دفاع مقدس 

را به ما هدیه داد. حالا این وظیفه ما نویسندگان است 

که قهرمان های خود را به نسل تازه نشان بدهیم.

او در ادامه صحبت هایش درباره عنوان و جلد و ظاهر 

کتاب هم گفت: عنوان کتاب در جذب مخاطب نقش 

پررنگی دارد. این عنوان محاوره ای کشش خوبی دارد؛

اما محتوای داستان را لو می دهد. ازاین گذشته،

تلفیق این عنوان با طرح جلد نیز در لودادن محتوای 

کتاب دخیل است.سلحشور دربــاره محتوای اثر 

توضیح داد: ما با یک مستند داستانی و پرماجرا 

روبه روییم. نویسنده درک زیستی خوبی از قهرمان 

داستان و اوضاع او دارد. وقتی به دیگر آثار داستانی 

نویسنده هم نگاه می کنم می بینم مشخص است که 

او یک دغدغه مند اجتماعی است. اما فضاسازی در 

بیشتر بخش ها ضعیف است و تصویر مشخصی به 

مخاطب نمی دهد. هرچند در بخش پایانی، اوضاع 

بهتر است و جزئیات بیشتری را شاهدیم. ضمن اینکه 

باید بگویم صورخیال نقش کم رنگی در قصه دارد و 

شخصیت پردازی نیز باید به طور جدی تر و دقیق تری 

شکل می گرفت.این نویسنده ادبیات دفاع مقدس 

همچنین گفت: روابط علی و معلولی در قصه این اثر 

ضعیف است. جوان من می خواهد از این داستان 

الگوبرداری کند و قهرمان داستان را الگوی خود 

قرار دهد، درحالی که حق مطلب درباره شهید خیلی 

خوب ادا نشده است.

مستندنگاری فقط پیاده سازی نیست

ابوالقاسم محمدزاده، دیگر منتقد حاضر در این 

نشست، گفت: من شخصیتی مثل علی اکبر را که نفر 

اول دعواهاست و روی دستش خال کوبی دارد، وقتی 

سر صف بسیج می بینم، دوست دارم بیشتر با پیشینه 

و گذشته اش آشنا شوم. شاید بهتر بود نویسنده گریزی 

هم به گذشته علی اکبر می زد تا ما بیشتر و بهتر او را 

بشناسیم. نویسنده خوب شروع می کند؛ اما هیجان 

آغاز کار در طی داستان وجود ندارد. همچنین با اینکه 

نویسنده امانت داری کرده است، من نمی توانم جایی 

در داستان پیدا کنم که تحول در شخصیت علی اکبر 

اتفاق می افتد.

او  با اشاره به مستندنگاری در این کتاب یادآور شد که 

نویسنده فقط نباید پیاده سازی کند و داستان نیازمند 

جزئیات بیشتری از فضای سوریه است.این فعال ادبی 

درباره قلم نویسنده نیز گفت: صداقت در نوشتن و 

قلم روان و ساده نویسنده نیز به خوبی مشهود است.

دفاع حرم با دفاع مقدس متفاوت است

در ادامه این نشست، سمانه ناجی، رئیس انجمن کتاب 

و کتاب خوانی مدارس امام رضا(ع)، نیز بیان کرد: شروع 

کار بسیار زیباست. جملات کوتاه که در آغاز کتاب 

آمده، هیجان خوبی به مخاطب منتقل می کند.با وجود 

محدودیت هایی که برای مکتوب کردن این اثر وجود 

داشت، باز هم می شد داستان به نحوی بهتر بیان 

شود که درگیری و ابهام ذهنی تا آخر داستان همراه 

خواننده نباشد. ما باید به سؤالات مخاطب پاسخ بدهیم.

راضیه رضا پور، دیگر نویسنده دفاع مقدس، هم به ذکر 

این نکته بسنده کرد که: با خواندن این کتاب فضای 

جنگ هشت ساله دفاع مقدس خودمان و فضایی که در 

شهرهای نزدیک تر به جنگ وجود داشت، برایم تداعی 

شد؛ اما فضای حاکم بر سوریه نه. نکته اینجاست که 

دفاع از حرم با دفاع مقدس متفاوت است. تفاوتی که 

باید نشان داده شود و یکی از علت های آن شاید تفاوت 

در نوع نگاه رزمنده ها باشد.

نقطه عطف داستان جای خالی علی اکبر است

یکی دیگر از نویسندگان این ادبیات که در نشست 

یادشده حاضر شد، مریم عرفانیان بود. او درباره کتاب 

«سیگاریا رو سوریه نمی برن» گفت: نکته ای که در 

کتاب دیدم و خیلی تحت تأثیر آن قرار گرفتم دستخط 

مادر شهید در آغاز کتاب است که صحت وسقم این 

مطالب را تأیید کرده است. من تحت تأثیر احوال مادر 

شهید قرار گرفتم که دنبال علی اکبرش است. فکر 

می کنم نقطه عطف کتاب همین جاست؛ همین 

احساس خلأ و نبود علی اکبر برای مادر. نقطه 

اوج این داستان هم بعد از شهادت علی اکبر بود.

این نویسنده ادامه داد: نکته مهم دیگر، اسامی 

افرادی است که در تقدیرنامه از آن ها نام برده 

شده و نویسنده به سراغ همه آن ها رفته است.

نکته ای که سختی کار مهری غلامپور را نشان 

می دهد.

عرفانیان خاطرنشان کرد: یکی از نکات 

مثبت کتاب، دیالوگ های خیلی زنده آن است. اما 

حشو و زوائد زیادی در این اثر دیده می شود. آدم ها 

بدون معرفی وارد و خارج می شوند.

می خواستم پاسخ سؤالم را پیدا کنم

مهری غلامپور، نویسنده کتاب «سیگاریا رو سوریه 

نمی برن»، صحبت هایش را با بیان سخنی از حاج قاسم 

سلیمانی آغاز کرد و گفت: بعد از شهادت حمیدرضا 

الداغی سخنی از حاج قاسم پخش شد که می گوید:

«انسان یکی از این سه زوایای غیرت را باید داشته باشد؛

یا غیرت دینی، یا غیرت انسانی، یا غیرت ملی.» من در 

علی اکبر هرسه این ها را دیدم. ما در این کتاب و در 

این داستان با یک شخصیت متفاوت روبه رو هستیم.

شهیدی که به نظر من باید از او و از این دست شهدا 

حرف زد. اقتضای زمانه صحبت از امثال علی اکبر است.

او در ادامه از این گفت که در پی این سوژه رفتن و 

تبدیل آن به یک روایت به دلیل یک سؤال شخصی 

بوده که در ذهنش وجود داشته است و دوست داشته 

جواب آن را پیدا کند. غلامپور گفت: من برای نوشتن 

این کتاب به اهواز و آغاجاری رفتم. پیش ازاین همیشه 

با خودم فکر می کردم چرا جوان های ما باید بروند 

سوریه و بجنگند.

او در بخشی دیگر از صحبت هایش درباره انتقادهایی 

که به کتابش شد توضیح داد: آغاجاری شهر کوچکی 

است و در آنجا همه علی اکبر را می شناسند. به هرحال 

محدودیت هایی برای بیان جزئیات زندگی اش وجود 

داشت. مسئله این است که وقتی راوی اجازه ندهد ما 

نمی توانیم بنویسیم و چاپ کنیم. درباره تغییروتحول 

در وجود علی اکبر نیز باید بگویم دوست نداشتم 

داستان مثل یک فیلم هندی پیش برود. در جایی 

گفته می شود که علی اکبر وقتی تصاویر تجاوز به 

زنان سوری و اوضاع حاکم را می بیند که دوستش 

گیرد. دهد، تصمیم به رفتن می  به او نشان می 

نقطه دراماتیک داستان همین جا شکل می گیرد.

علی اکبر از این به بعد است که 

تغییر می کند. تأمل من در 

شخصیت علی اکبر که چرا 

او به جنگ و دفاع از حرم 

رسید مرا به این جمله 
ــام حــســیــن(ع) ــ ام

در روز عاشورا 

رساند که اگر 

دین نداری 

لااقـــــل 

ه  د ا ز آ

باش.

 نخستین نشست نقد و بررسی شمس به کتاب «سیگاریا رو سوریه نمی برن» اختصاص یافت

روایت آن شهید متفاوت

 مریم عرفانیان بود. او درباره کتاب 

سیگاریا رو سوریه نمی برن» گفت: نکته ای که در 

کتاب دیدم و خیلی تحت تأثیر آن قرار گرفتم دستخط 

مادر شهید در آغاز کتاب است که صحت وسقم این 

 من تحت تأثیر احوال مادر 

شهید قرار گرفتم که دنبال علی اکبرش است. فکر 

می کنم نقطه عطف کتاب همین جاست؛ همین 

احساس خلأ و نبود علی اکبر برای مادر. نقطه 

اوج این داستان هم بعد از شهادت علی اکبر بود.

 نکته مهم دیگر، اسامی 

افرادی است که در تقدیرنامه از آن ها نام برده 

شده و نویسنده به سراغ همه آن ها رفته است.

نکته ای که سختی کار مهری غلامپور را نشان 

: یکی از نکات 

علی اکبر از این به بعد است که 

تغییر می کند. تأمل من در 

شخصیت علی اکبر که چرا 

او به جنگ و دفاع از حرم 

رسید مرا به این جمله 
ــام حــســیــن(ع) ــ ام

در روز عاشورا 

رساند که اگر 

دین نداری 

لااقـــــل 

ه  د ا ز آ

باش.
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